
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ١٨ه يس جلسه تفسير سور

   

  ١٨رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

) لَهم فيها فاكهةٌ و لَهم ٥٦ظلالٍ علَي الْأَرائك متكؤنَ ( ) هم و أَزواجهم في٥٥شغلٍ فاكهونَ ( إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في﴿

آدم أَنْ لا  ) أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني٥٩و امتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ ( )٥٨من رب رحيمٍ (قَولاً  سلام) ٥٧ما يدعونَ (

) بينم ودع لَكُم هطانَ إِنيوا الشدبعوني٦٠تدباع أَن و ( ) قيمتسراطٌ م٦١هذا صكُمنلَّ مأَض لَقَد و (  كَثيراً أَ فَلَم جِبِلا

أَفْواههِم و  ) الْيوم نختم علي٦٤) اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ (٦٣كُنتم توعدونَ ( ) هذه جهنم الَّتي٦٢تكُونوا تعقلُونَ (

  ﴾)٦٥ا يكْسِبونَ (تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانو

 مروري بر مباحث نفخ صور و برپايي قيامت

در مكه نازل شد و مطالب محوري سور مكّي, اصول دين و بخشي از خطوط  »يس«از اين جهت كه سوره مباركه 

 ٤٨جريان توحيد و نبوت و معاد را در اين سوره تا حدودي مبسوطاً ذكر فرمودند. از آيه  ،كلي اخلاق و حقوق است

ها در نفخ صور دوم و اينها مطرح به بعد جريان نفخ صور و پيدايش نفخ صور اول و نفخ صور دوم و زنده شدن مرده

چه كسي شما که در پاسخشان به آا گفته شد كه شما به اين فكر نباشيد  ﴾من بعثَنا من مرقَدنا﴿گفتند: اي ميعدهشد. 

هذا مـا  ﴿ت يسبه حال شما نافع ن ﴾من بعثَنا﴿الآن براي پاسخ دادن آماده باشيد.  به اين فكر باشيد كه ،را زنده كرد

 ؛ وليندو نجات پيدا كن دهندت تا اينها كاري انجام يسگرچه آن روز, روز عمل ن ١﴾وعد الرحمن و صدق الْمرسلُونَ

                                                
  .٥٢. سوره يس, آيه١
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به فكر  و چه كسي شما را مبعوث كرد, زنده كردکه د اينكه فرمود شما چه كار داري .بايد براي پاسخگويي آماده باشند

تا گفته شـود در   دهيدنه براي آن است كه شما كاري انجام  ،براي اينكه آنچه اثر دارد پاسخ مثبت است ،پاسخ باشيد

  ت.يسقيامت جا براي عمل صالح ن

 نفي جنس ظلم از مؤمنان و تبهكاران در قيامت

مطلب راجع به تبهكاران بود كه  دوكه از چهار گروه سخن به ميان آمده  ١﴾نفْس شيئاً فَالْيوم لا تظْلَم﴿در جريان 

نسبت به  گرچه ممكن است كمتر ببيند, عفو يا تخفيف راه دارد. اين حد ،بينندتبهكارها بيش از اندازه گناهشان كيفر نمي

پرهيزكاران هر عملي كه انجام دادند هرگز نقصي  نفي مازاد است نه نفي مادون. دو كار نسبت به پرهيزكاران است كه

كمتر از ثـوابي كـه    ؛ يعنينسبت به نفي مادون است ، بلکهنيستنسبت به نفي زايد  اما اين حد ،تيسدر ثواب آا ن

فَلَه عشر ﴿ ٢,﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴿براي اينكه  ،دهندممكن است بيشتر  ،دهندته است به اينها نمييسشا

كـه  انسان اعمالي كه انجام داد موظف است  ، زيراتيسن حقاقسخن از است کارانو مانند آن. درباره پرهيز ٣﴾أَمثَالها

 ؛هاي الهـي بسـنجد  را با نعمت خود حسنات ،بيش از سيئات بود او اگر حسنات ،درا با سيئات بسنج خود حسنات

گـاه معلـوم   آن ،هاي الهي استي سنجيد خود توفيق انجام حسنه هم نعمتي از نعمتهاي الهنعمترا با  قتي حسناتو

الهي,  عدهاين و ؛داد كه پرهيزكاران را به فيض برساند عدهولكن ذات اقدس الهي  ؛شود كه انسان هيچ طلبي نداردمي

اين با حكمت الهي  كندداد تخلّف  عدهكمتر از آن مقداري كه خدا ومعاذ االله ـ   ـكند كه اگر  زمينه سؤال را فراهم مي

داده اسـت و هرگـز    عدهچون خود خدا و ؛ وليدرار برابر خدا ندبنابراين كسي استحقاق چيزي را د ،تيسسازگار ن

   .بالأخره صحنه قيامت برپا شد ؛ ولياين زمينه توقع را فراهم كرده است ،كندنمي عدهخلف و

                                                
  .٥٤. سوره يس, آيه١
  .٨٩. سوره نمل, آيه٢
  .١٦٠. سوره انعام, آيه٣
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 شتارائه تصويري از پاداش مؤمنين در 

كنند, حالا كه همه حاضر شدند شت و اهل شت را دارند ترسيم مي ١﴾فَإِذَا هم جميع لَدينا محضرونَ﴿فرمود: 

 ﴾شغلٍ فاكهونَ إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في﴿درباره اهل شت فرمود:  ؛كنندجهنم و اهل جهنم را هم دارند ترسيم مي

نظـير   ؛منـاظره دارنـد, مباحثـه دارنـد     ند, گفتگوي خوبي دارند, گفتمان خوبي دارند,هست ي سرگرمياآا در كاره

 به عنوان ها را از دست يكديگر»كأس«دارند  ٢؛﴾يتنازعونَ فيها كَأْساً لا لَغو فيها و لا تأْثيم﴿ یاعل ملأ در» اختصام«

ارحام آا به آا ملحق شد  و اما اگر بستگان آا .اين كارها را دارند ,»اختصام«نه به عنوان ربايند ميتفكّه و لذّت 

که شوند ها هستند كه ذراري آا به آا ملحق ميبعضي ٣﴾ءٍأَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم و ما أَلَتناهم من عملهِم من شي﴿كه 

بـا هـم    ﴾هم و أَزواجِهِـم ﴿, بالأخره است اين هم يك نشاطکه جا باشند هاي آن, اگر با حورياست اين يك لذت

و حوادث بيرون ناسازگار باشد  ؛تيسجز لطف و عنايت الهي ن آن زمان و زميندر هستند. در فضايي هستند كه اصلاً 

ينكه براي ا ،تيست. پس براي اصحاب شت جز لذّت چيز ديگر نيسن ، چنينكه انسان را برنجاند دهداي رخ حادثه

 ؛تيسبينند براي اينكه فضا, فضاي تزاحم نخوف و حزني ندارند, نه از بيرون آسيب ميکه بينند نه از درون آسيب مي

چون با هم هستند و در دنيا بر فرض نعمتي براي كسـي بـه    ،ندهست نه درباره فرزندان و اصحاب و يارانشان نگران

كند يا رود يا انسان آن را رها ميبالأخره يا از دست انسان مي ،ستآور اهمين غمِ هجران براي او اسف ،دست بيايد

 ؛ ولي، بالأخره فراغ هسترسدربايد زودتر از مرگ مياي كه نعمت را ميرسد يا حادثهمرگ زودتر از آن حادثه مي

و از طـرفي هـم    ﴾لا لَغو فيهـا و لا تـأْثيم  ﴿ت; لذا در شت به نحو نفي جنس فرمود: يسدر شت اين خطر هم ن

هم و ﴿هستند  ﴾شغلٍ فاكهونَ في﴿در قيامت  ؛ يعني﴾أَصحاب الْجنة الْيوم﴿لذا  ؛تيسرنج و ملال نعيب و خستگي و 

                                                
  .٥٣. سوره يس, آيه١
  .٢٣. سوره طور, آيه٢
  .٢١. سوره طور, آيه٣
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اي است كه نحوه ١﴾سررٍ متقابِلين علي﴿اما  ،نده هستها تكيه زدروي تخت ﴾ظلالٍ علَي الْأَرائك متكؤنَ أَزواجهم في

مشغول بـه خـوردن    نفرمود اينها هميشه ﴿لَهم فيها فاكهةٌ﴾ بيننديكديگر را مي و هميشهندارند گاه از هم غيبت هيچ

 ميوه يعني ؛»اُكُل«اما  ،تيسدائم ن »كلأ« ،خوراكي نه خوردن ؛ يعني»لكُاُ« ٢،﴾أُكُلُها دائم﴿د داراي كه هستند همان آيه

ميوه اينها هميشه نزد اينها  ؛ يعنيكه به صورت جمله اسميه آمده ﴿لَهم فيها فاكهةٌ﴾اين  .مي استاين دائ» ما يؤكل« و

از نظـر گفتمـان و   و پس از نظر ميوه و ساير لذايذي كه مورد نياز است هميشه در دسترس اينهاسـت   .حاضر است

 .تسابوع ، فضاي شت هم كه فضاي مطدارندهستند هيچ كمبودي هم ن ﴾شغلٍ فاكهونَ في﴿حضور و امثال ذلك هم 

  هر چه هم به آرزوي اينها و به ذهن اينها بيايد و بخواهند حاصل است.  ؛﴾لَهم فيها فاكهةٌ و لَهم ما يدعونَ﴿

 »نـزل «كه هايي آماده است نعمت :گونه نعمت استهاي ديگر هم قبلاً ملاحظه فرموديد كه در شت سهدر بحث

اگر كسي در مترل  .است »نزل«اين  ،كنندآن چيزي كه وقتي مهمان آمد اولين بار نزد او حاضر مي ؛ يعني»نزل«, است

در بعد  .كنندياد مي» لنز«كند از آن به عنوان خانه از او پذيرايي ميچيزي كه صاحبكسي نازل شد و فرود آمد اول 

 .﴾لَهم ما يدعونَ﴿د و بخواهند براي اينها حاصل است كه فرمود: ها بيايبه ذهن اينو كنند قسم دوم هر چه هم آرزو 

ت, يك و يسدر دنيا ن آن هايي است كه نمونهملاحظه فرموديد يك سلسله نعمت قبلطور كه در بحث قسم سوم هم همان

حوزه آرزو  ، زيراكند, سهيرسد, دو; اگر چيزي به ذهن انسان نرسيد آرزوي آن را هم نمهم نمي آن به ذهن اينها اصل

هاي او هم صد متـر  صد متر بود آرزوها و خواسته او اگر انسان شعاع معرفت ،اُمنيه به مقدار معرفت استو قلمرو 

ور يك عمر طولاني داشته الآن ممكن است يك كشاورز يا دامدار يا پيشه ؛شاهد خوبي استجلسه گذشته مثال  .است

داشتم! اي كـاش نسـخه خطّـي و نسـخه     شيخ طوسي را مي ذيباي كاش من نسخه  کهباشد و هرگز آرزو نكند 

نسخه خطّي كافي و نامی از او اصلاً  ،تيسداشتم! اينها اصلاً آرزوهاي يك كشاورز يا دامدار نكليني را مي كافيمصحح 
                                                

  .٤٧ . سوره حجر, آيه١
  .٣٥سوره رعد, آيه .٢
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 ٢؛﴾و لَدينا مزيد﴿م سوم اين است كه قسو  ١﴾لَهم ما يشتهونَ﴿مانند آن را نشنيد. فرمود هر چه اينها بخواهند هست 

كنيم و از اين جا به اينها عطا ميهايي است كه ما آنبيش از آرزوهاي اينها و بيش از اُمنيه اينها يك سلسله نعمت يعني

داند نمي كسهيچ ،كه اين نكره در سياق نفي است ﴾فَلا تعلَم نفْس﴿اي است كه فرمود: تر همان آيهتر و روشنشفاف

ذيل اين آيه ملاحظه فرموديد رواياتي كه  ٣﴾فَلا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ﴿جا چه لذّتي هست آنکه در 

فَلا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم ﴿فرمود:  ٤،هاستگفتند مربوط به نماز شب خواناز اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است 

   .﴾جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً و طَمعاً تتجافي﴿دارد  قبل آنچون  ،﴾من قُرة أَعينٍ

 ها در شت و سلام الهي نقطه كمال آنانواع نعمت

استن و ست, يك نوع هم برابر خوع نعمت مصطلح عادي است كه نزل اپس در شت سه نوع نعمت هست: يك نو

فوق آرزوي اينهاست; لذا هر سه قسم  هر چه بخواهند حاصل است, يك قسم همکه تقاضا و اُمنيه و ادعاي اينهاست 

 ؛ يعـني ﴾سلام قَولاً من رب رحيمٍ﴿در قيامت ياد شده است. بالاتر از همه كه آن نقطه ايي است سلام الهي است 

»از اسماي  »سلام«از ناحيه چه كسي؟ از ناحيه پروردگاري كه مهربان است. خود » أقول قولاً«اين سلام  ،»لهم سلام

خداي سبحان سلام است و از  ٥.﴾السلام الْمؤمن الْمهيمن الْعزيز الْجبار الْمتكَبر﴿حسناي ذات اقدس الهي است كه 

 در جلسه قبلكه  »احزاب«شود. در سوره مباركه يطرف خدايِ سلام, سلم و سلامت و امنيت براي مؤمنان نازل م

فرستاده شد همان آيه معـروف   الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية وصلوات هم بر پيغمبر ؛ يعني»تصليه«اشاره شد 

﴿لَيلُّوا عوا صنآم ينا الَّذها أَيي بِيلَى النلُّونَ عصي هكَتلاَئم و يماً﴾إِنَّ اللَّهلسوا تلِّمس و هم درباره مؤمنين نازل  و بود ٦ه

                                                
  .٥٧. سوره نحل, آيه١
  .٣٥. سوره ق, آيه٢
  .١٧. سوره سجده, آيه٣
  .١٠١، ص١٤. ر.ک: الجامع لاحکام القرآن, ج٤
  .٢٣. سوره حشر, آيه٥
  .٥٦. سوره احزاب, آيه٦



 

  ١١از  ٦شماره صفحه:   / ١٨ه يس جلسه تفسير سور

شما خدا بر  ١﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم و ملائكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴿در همان سوره فرمود: که شد 

اين صلوات الهي است. در آن آيه نسبت به  ،ياورداز تيرگي و تاريكي به در بو فرستد تا شما را نوراني كند صلوات مي

جا درباره مؤمنان تسليم نيامده; اما در اين ،﴾سلِّموا﴿, هم ﴾صلُّوا﴿هم  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا﴿حضرت تسليم آمده كه 

سلام هم و آمده  »احزاب«هست كه در سوره  »تصليه«فرمود از طرف خدا هم  »يس«سوره مباركه  ٥٨لذا در آيه 

به قلب قرآن براي  »يس«ها خواستند بگويند سر نامگذاري سوره مباركه . برخي﴾سلام قَولاً من رب رحيمٍ﴿هست 

ها گفتند سر است كه برخي ٢﴾إِمامٍ مبينٍ أَحصيناه في﴿فرستد يا همين درود و تحيتي است كه خدا به مؤمنان شتي مي

ترين نعمتي است كه خداي سـبحان بـه   ترين و ايياست. به هر تقدير اين آخرين و كامل قلب قرآن بودن, آن آيه

شنوند يا تكويناً آا را در حالا يا الفاظ اين سلام را مؤمنان مي ؛﴾سلام قَولاً من رب رحيمٍ﴿كند شتيان عطا مي

إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُـن  ﴿قول لفظي است يا دهد و از اين جهت كه فرمود اين قول آيا محض قرار مي »سلم«

   .به هر تقدير مؤمن با دريافت سلام از هر گزندي مصون است ،تكوينيِ قول اوست ﴾كُن فَيكُونُ﴿همان  ٣﴾فَيكُونُ

 امكان نزول سلام الهي بر مؤمنان در دنيا و شرط آن

بـراي مؤمنـان در    ،كندو معصومين و اهل بيت(عليهم السلام) نازل مي سلامي كه ذات اقدس الهي براي انبيا و اوليا

 سلام علي﴿چون در بخشي از آيات كه فرمود:  ،ت كه در دنيا براي مؤمنان نازل كنديسبعيد هم ن و كندشت نازل مي

ي الْعالَمينوحٍ فلي﴿ ٤,﴾نع لامس راهيم٥,﴾إِب ﴿لينسرلَي الْمع لاملي﴿ر بخشي از آيات كه د ٦﴾سع لاموسي سم  و

                                                
  .٤٣. سوره احزاب, آيه١
  .١٢. سوره يس, آيه٢
  .٨٢. سوره يس, آيه٣
  .٧٩. سوره صافات, آيه٤
  .١٠٩آيه . سوره صافات,٥
  .١٨١. سوره صافات, آيه٦



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ١٨ه يس جلسه تفسير سور

اگر كسي وارث انبيا بود او  و اگر كسي راهيِ راه انبيا بود ،﴾كَذلك نجزِي الْمحسِنين﴿ها دارد آن قسمت ١﴾هارونَ

عالمان راستين, ميراث  ٢»الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ«اينكه گفته شد مستحضريد  .ممكن است از سلام الهي هم طَرفي ببندد

درس حصولي و تصور و تصديق و قياس و استدلال  ؛ يعنيتيسميراث انبيا درس حوزه و دانشگاه ن ؛برندانبيا را مي

شود كه اگر كسي طرفي از علم شهودي بست معلوم مي ،گذاشتند علمِ شهودي استبه ارث ميراث انبيا كه آا  ،تيسن

اي و علم آا هم علم مدرسهو  ٣نرفته بودندنگارهاي به مكتب ،رفته نبودندهاي به مكتبآا كه نگار .وارث انبياست

ا علم شهودي است ،تيسنر و تصديق و استدلال و حصول و قياس و برهان و امثال ذلك تصواگر گفتنـد:   .علم آ

بكوشيد اين ارثيه را  يعني لقا شده است ـ كما لا يبعد ـو اگر اين جمله خبريه به داعي انشا ا »الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ«

اگر اهل درس و بحث شـديد   .شود به شما رسيدچيزي را مشاهده كرديد معلوم ميو اگر چيزي سهم شما شد  ،ببريد

 بـالأخره  ؛شوداز راه عمل چيزي نصيب شما شاءاالله ـ بلكه ـ ان ،بكوشيد كه اين درس و بحث را به عمل منتهي كنيد

  ت.يسميراث انبيا علم حوزوي ن

  ؟باشدبين تمام نتايج، در تمام مراحل باشد  تواند جامعميدر محل بحث  »يس«سلامِ سوره  :پرسش

آن سلامِ الهي, انسان را  .سلام غير از سيب و گلابي و آب و امثال ذلك است ،خود سلام از سنخ ديگر استپاسخ: 

لا ﴿با كسي كار دارد كه  ،است ٤﴾جاءَ ربه بِقَلْبٍ سليمٍ﴿با كسي كار دارد كه دهد, قرار مي »سلم« وامن  »معهد«در 

و  ١و حوري »منازل«و  ٦»فواكه«است با او كار دارد وگرنه با  ٥﴾ينفَع مالٌ و لا بنونَ ٭ إِلاَّ من أَتي اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ

  و اينها كار ندارد. ٢»غُرف مبنيه«

                                                
  .١٢٠. سوره صافات, آيه١
  .٣٢، ص ١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢
  ».س شدبه غمزه مسئله آموز صد مدر ٭٭٭ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت«؛ ١٦٧. ر.ک: ديوان حافظ، غزل٣
  .٨٤. سوره صافات, آيه٤
  .٨٩ و  ٨٨. سوره شعراء, آيات٥
  ﴾.فَواكه؛ ﴿١٩آيه. سوره مومنون, ٦



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ١٨ه يس جلسه تفسير سور

 تفاوت آا با سلام الهي در نحوه دريافتاقسام سلام و 

ها هنگام قبض روح مؤمن فرمود كه فرشته »رعد«و امثال  »رعد«سلام چند قسم است يك قسم را در سوره مباركه 

جنات عدن يدخلُونها و مـن  ﴿اين بود  »رعد«سوره مباركه  ٢٤و  ٢٣كنند آيه يا مانند آن به اينها سلام عرض مي

و الْملائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ ٭ ﴿اينها با هم در آن شت هستند  ﴾ح من آبائهِم و أَزواجِهِم و ذُرياتهِمصلَ

مترببِما ص كُملَيع لاما﴿كنند شوند و به اينها سلام عرض ميها براي پذيرايي وارد مياز هر دري فرشته ﴾س كَةُ ولائلْم

مترببِما ص كُملَيع لامكُلِّ بابٍ ٭ س نم هِملَيلُونَ عخدـ   گانه صبرهمان اقسام سهـ صبر كرديد   ؛﴾ي »   ـدنع رـبص

ةيصعنِ الْمع ربص و ةلَى الطَّاعع ربص و ةيبصاجبـات را تـرك   و ،دستتان آلوده نشد ،شما امتحان خوبي داديد ٣؛»الْم

ها را سلام فرشته ؛﴾بِما صبرتم﴿ها را انجام داديد, از گناهان پرهيز كرديد, در مصائب بردبار بوديد نكرديد, عبادت

كننده هـم  بلكه از طرف خود خداي سبحان است. سلام ،كنندها سلام ميجا ندارد كه فرشتهكنيد. اما ايندريافت مي

اي براي فراگيري علوم الهـي بـه   عدهگذشت كه وقتي  »انعام«د؟ در سوره مباركه نرسانيخداست يا سلامِ خدا را م

قبلاً  ٤.﴾و إِذا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلام علَيكُم﴿آيند مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)محضر تويِ پيغمبر

الآن  ،خواندنـد كردند بعد خطبه مـي رفتند اول سلام مي بالاي منبر مياينها وقتي ،اهل منبر و رسم بود كه سخنرانان

فرمود اينها كه آمدند  .است »انعام«همين آيه سوره مباركه  آن ريشهکه هاي نمازجمعه مطرح است همين سلام در خطبه

 اتنا فَقُلْ سلام علَيكُم كَتب ربكُم عليو إِذا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآي﴿خواهند آيات الهي را بشنوند ميو در محضر تو 

آيند كه حرف خودشان را مي عدهفرمود يك  .است یبحث ديگر ٥﴾آياتنا يجادلُونَ في﴿اما  ،و مانند آن ﴾نفْسِه الرحمةَ

 ﴾آياتنا يجادلُونَ في﴿ارند اينها حساب ديگري د و اينها اهل مجادله در دين هستند ،حرف تو را بشنونداينکه بزنند نه 
                                                                                                                                                                              

  ﴾.حور عين؛ ﴿٢٢. سوره واقعه, آيه١
  ﴾.غُرف مبنِيةٌ؛ ﴿٢٠. سوره زمر, آيه٢
  .٩١، ص ٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣
  .٥٤. سوره انعام, آيه٤
  .٣٥. سوره شوری, آيه٥



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ١٨ه يس جلسه تفسير سور

و إِذا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ ﴿اما  ،حرف خودشان را بزنندو از همان اول آمدند كه حرف تو را گوش ندهند 

كُملَيع لاممحضر آن حضرت, كن يا سلامِ ما را به اينها برسان؟ اوساط از اهل تو به اينها سلام  ؛ يعني﴾فَقُلْ﴿اين  .﴾س

تلقّي  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)را از زبان پيغمبر »سلام االله«اوحدي آا  ،كردندسلام را از خود پيغمبر دريافت مي

شان يكسان اهل شت همهو طور است جا هم ظاهراً هماناين ،كردندرا اينها تلقّي مي »سلام االله«بالأخره  ،كردندمي

و الْملائكَةُ ﴿كه  »رعد«نظير آيه سوره مباركه  ؛كنندهاي الهي تلقّي ميل شت سلام را از فرستادهاوساط اه ،تنديسن

مترببِما ص كُملَيع لامكُلِّ بابٍ ٭ س نم هِملَيلُونَ عخدشت سلام را از ذات اقدس الهي تلقي  ،﴾ي اما اوحدي اهل

   .﴾من رب رحيمٍ سلام قَولاً﴿كنند كه فرمود: مي

 جداسازي تبهكاران از مؤمنان در صحنه قيامت و محاجه خدا با آنان

كنند درباره اصحاب جنت اين اصول را مطرح فرمودنـد. در همـان صـحنه    چون صحنه قيامت را دارند ترسيم مي

إِنَّ الْأَولين ﴿چون جدا كنيد، شهدا  و قينشما مرزتان را از انبيا, اوليا, مؤمنين, صلحا, صدي فرمايدقيامت به تبهكاران مي

تبهكارها را  ﴾و امتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ﴿شما برويد يك گوشه  ١ميقات يومٍ معلُومٍ﴾ و الْآخرين ٭ لَمجموعونَ إِلي

آدم  أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني﴿فرمود:  .كندبعد ذات اقدس الهي احتجاج مي ،دهنددر يك جاي جدايي آا را قرار مي

   .اين محاجه خداستکه  ﴾أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ

 قابل احتجاج نبودن معناي آيه در صورت حمل عهد در آن به اَزل

 ؛ وليباشـد  جا ممكن است چنين صورتي واقع شدهها گفتند, آناين عهد اگر همان عهد در عالَم ازل باشد كه برخي

جا گذشت كه اگر منظور از اين عالَم آندر  ٢أَ لَست بِربكُم﴾﴿مسئله  »اعراف«در سوره مباركه  .تيسقابل احتجاج ن

                                                
  .٥٠ و ٤٩. سوره واقعه, آيات١
  .١٧٢. سوره اعراف, آيه٢



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ١٨ه يس جلسه تفسير سور

توانـد در  ت چگونه انسان مييسكس نياد هيچ عالَمي كه ، زيراتيسميثاق يك عالم ديگري باشد اين قابل احتجاج ن

به او بگويند مگر ما در عالَم الست از شمـا   ؟شود حجت اقامه كردچگونه ميو  ببيند »محجوج«برابر آن, خودش را 

لذا سيدناالاستاد اصرارشان ايـن   ؛تيسگويد عالَم الست يادم نمي ؟جا پيمان نسپرديدمگر شما در آن ؟پيمان نگرفتيم

زند: با زبان فطرت كه نسان حرف ميدر دنيا خداي سبحان با سه زبان با ا ١؛گردداست كه همه اينها به همين دنيا برمي

 .هاي الهي هستنداينها حجت همه ،زبان دل است, با زبان عقل و استدلال و با زبان انبيا(عليهم الصلاة و عليهم السلام)

(عليهم گردند, نبوت و ولايت و امامت اهل بيتعقل و فطرت به يك حجت برمي ٢»إِنَّ للَّه علَى الناسِ حجتينِ«اگر 

با زبان هـر دو   »إِنَّ للَّه علَى الناسِ حجتينِ«شود مي ،گردندبه يك حجت برميو ند هست السلام) هم در يك رديف

سبحان با ما سخن گفت هم با زبان وحي و نبوت با ما سخن گفت, هـم بـا زبـان فطـرت و عقـل و       حجت, خداي

که  ٣؛﴾آدم و إِذْ أَخذَ ربك من بني﴿شود استدلال كرد. فرمود: ت; لذا مياما همه در دنياس ،استدلال با ما سخن گفت

در قيامت هم به همين صحنه که به ياد اين صحنه باشيد  ؛ يعني»اُذكر«فعل محذوف منصوب است به ظرف و » إِذْ«اين 

جا اگر هم چنين چيزي شده باشد آن ٤»ح قَبلَ الْأَجسادخلَق اللَّه الْأَروا«اما حالا ما در عالَم بعد كه  ،ندكناستدلال مي

وقتي يادمان نبود ما چـه   و تيسبراي اينكه يادمان ن ،تيساحتجاج ن واما آن قابل استدلال  ،ما دليلي بر نفي نداريم

 ـ﴿هست يا همين سوره هسـت كـه    »اعراف«هايي كه در سوره مباركه تعهدي سپرديم؟! لذا اين احتجاج م أَعهـد  أَ لَ

كُمت باشد كه انسـان   ﴾إِلَيبايد طوري باشد كه به زبان فطرت باشد, به زبان عقل باشد, به زبان وحي و كتاب و سن

فرمايد مگر من از شما تعهد نگرفتم تعهد سپرده و ايمان آورده. خدا مي ،به اينهاست اينها را شنيده, ياد گرفته »محجوج«

  ؟!كه شما شيطان را نپرستيد
                                                

 .٣٠٨، ص٨. تفسير الميزان، ج١
  .١٦، ص ١الکافی(ط ـ اسلامی)، ج .٢
  .١٧٢. سوره اعراف, آيه٣
  .٣٥٧, ص٤٧. بحارالانوار، ج٤
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 معناي آيه با توجه به دنيايي بودن عهد و قابل احتجاج بودن آن

  ١.﴾أَشركْنا و لاَ آباؤنا﴿ :كندخودش احتجاج مي :پرسش

بله, ما اين كار را كرديم كه مبادا در قيامت اين را بگوييد. چه وقت اين كار را كردند؟ جايي كه احتجاج  حق پاسخ: 

ت يا زبان عقل است يا زبان كتاب و سنت. ما به وسيله عقل و فطـرت از شمـا تعهـد    آن يا به زبان فطرت اس ؛باشد

اگر در يك عالَم ديگري اين صحنه اتفاق افتاده  ؛ وليآگاه نبوديمو گرفتيم كه مبادا در قيامت بگوييم ما كه غافل بوديم 

تواند احتجاج كند كه ما شما را در خدا مي جا تعهد سپرديم, چگونهتوانند بگويند ما آنچگونه مي ،تيسباشد يادشان ن

  ت.يسگويند ما يادمان ناينها مي ؟جا از شما تعهد گرفتيمآن »خلَق اللَّه الْأَرواح قَبلَ الْأَجساد«جا كه عالَم ازل آن

  ن هست؟اخذ عهد از ذريه آدم در قرآ :پرسش

چـه  در آن عالَم ذات اقـدس الهـي    .احتجاج الهي در آن باشد همين است اين بايد بالأخره در دنيا باشد كهپاسخ: 

يحتج الموليٰ «, حجت كه نيستتواند نفي كند و اما حجت علومي را به انسان اعطا كرده كسي نميچه  و تعهداتي گرفته

 داند و كسي كه رفته و ديـده جا فيض الهي هر چه بود, خدا ميآن .باشد او ياد تابايد در اين عالَم باشد » علي العبد

بگويند ما كه از شما تعهد گـرفتيم, كجـا؟ مـن    و در قيامت كسي را ببرند به جهنم  ؛احتجاج كردندر مقام اما  است،

   دانم كجا تعهد گرفتيد.نمي

  پنهان است چرا خدای متعال آن را مطرح کرده است؟محجوب و اگر  :پرسش

كه مرحوم  »إِنَّ للَّه علَى الناسِ حجتينِ«, اين است و زبان كتاب و سنتنقل  و شود كه زبان عقلمعلوم ميپاسخ: 

است كه اين  ٢فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴾﴿كليني از امام(سلام االله عليه) نقل كرده است همين است يا به زبان فطرت كه 

                                                
  .١٤٨. سوره انعام, آيه١
  .٨. سوره شمس, آيه٢
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است كه نقد است يا به وسيله آيات و روايات اهـل   ٣﴾يتدبرونَ﴿ ٢,﴾يتفَكَّرونَ﴿ ١,﴾يعقلُونَ﴿نقد است يا به زبان 

بگويد ما  نيستاما در يك عالَم ديگري كه كسي يادش  ؛اينها قابل احتجاج است ،بيت(عليهم السلام) است كه نقد است

چه رسد به  نيستعالَم يادم آن , اصلِ نيستيد من يادم گوايشان مي صحيح نيست، چون جا تعهد گرفتيماز شما اين

  اينكه من تعهد كرده باشم.

فرمود ما از شما تعهد گرفتيم كه مبادا بگوييد پدران ما مشرك بودند يا ما از اين صـحنه   »اعراف«در سوره مباركه 

ز غفلت نبود, بر فرض چنين پيماني جا در عالَم عهد كه سخن از پدران و امثال ذلك نبود, سخن اغافل بوديم. در آن

اين فقط در دنيا  که پذير باشدبايد در ظرفي باشد كه احتجاجپيمان گرفتن  .نيستاين يادش  ،در آن عالَم گرفته باشند

ند معيار احتجاج تواآا نمي ؛ وليتواند نفي كندچه اسراري بود كسي نمي و جا چه چيزي بودحالا آن ؛درست است

احتجاج در دنياست. در دنيا ما از اينها عهد گرفتيم هم به زبان فطرت, هم به زبان عقل از درون, هم به  معيار ،دباش

اينها هم  ،برايشان ثابت شده استو زبان كتاب, هم به زبان عترت(عليهم السلام) از بيرون, معارف را به اينها گفتيم 

ما در دنيا حجت را بر اينها تمام كرديم تا كسي نگويد ما  .ندقبول كردند ولو اينكه به حسب ظاهر نتوانستند اصرار كن

 :فرمود ما انبيـا را فرسـتاديم   »نساء«احتجاج را در بخش پاياني سوره مباركه  .غافل بوديم يا نياكان ما كفر ورزيدند

﴿دعةٌ بجح لَي اللَّهاسِ علنكُونَ لئَلاَّ يل رينذنم و رينشبلاً مسلِ﴾ رسكه قبلاً هم ملاحظه فرموديد ٤الر. ﴿﴾دعظرف  ب

بعد از اينكه انبيـا   ؛ يعنيهم مقام تحديد است و مفهوم دارد جادر مقام تحديد باشد ايناينکه مگر  ،است مفهوم ندارد

گفتند به خدا ميو دند كراقامه مي مت حجتفرستاديم اينها در قيااگر انبيا نمي .تواند احتجاج كندديگر كسي نمي ،آمدند

رسـلاً  ﴿دانستي چرا راهنما نفرستادي؟! فرمـود:  تو كه مي ،آييمدانستيم بعد از مرگ چنين جايي ميخدايا ما كه نمي
                                                

  .١٦٤. سوره بقره, آيه١
  .١٩١. سوره آل عمران, آيه٢
  ..٨٢. سوره نساء, آيه٣
  .١٦٥. سوره نساء, آيه٤
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﴾رينذنم و رينشبلَي ﴿دانستيم ما سلسله انبيا را فرستاديم تا كسي نگويد خدايا ما كه نمي ؛ماسِ علنكُونَ لئَلاَّ يل اللَّه

 او حالا اگر در يك عالَم ديگري كسـي يـاد   ؛بعد از اينكه انبيا آمدند كسي قدرت احتجاج ندارد ،حجةٌ بعد الرسلِ﴾

  شود.اين حجت الهي تمام نمي ،اي اتفاق افتاده باشدچنين صحنهو  نيست

اما حجت بودن شيئي و  ،ليل بر نفي نداريماسرار عالَم ما به هيچ وجه داز جا هر چه واقع شد آن »فتحصل«بنابراين 

  فهمد. اي و ميثاقي اين حتماً بايد در دنيا باشد كه شخص در دنيا مكلّف است و حجت الهي بر او تمام است و ميمعاهده

  . ...آيا در عالَم آخرت :پرسش

رفـع عـن أُمتـي    «نباشد كه  وا بيايد و در دنيا ياد او اگر آخرت ياد ،شوده بايد زمان حجت روشن بالأخرپاسخ: 

  شود.حجت الهي بر او تمام نميزمانی که انسان چيزي را نداند تا  ،يكي سهو و نسيان استکه  ١»تسعةُ

  ... .آيدتقييد کرده که چرا يادتان نمی...  :پرسش

كتٰـاب اللّٰـه ورٰاءَ    ﴿وانبـذُ «در حقيقت تناسـي اسـت   شما فراموش نکرديد، , ستهمين دنيا نشئه قبلي يعني پاسخ:

مورِها﴿اين را  ٣»٢﴾ظُهسِينياً مسباشد كه انسان بايد يادش  جا اگر چيزيما براي شما گفتيم وگرنه آن، قرار داديد ٤﴾ن

جزء اوليا و زهاد و عباد هم باشد و  كندهر كس اين آيه را شنيده يا قرآن را خوانده هر چه تلاش و كوشش  .باشد

كس يـادش  هيچ ،كنند كه بنده خدا باشندبخواهند تمام تلاش و كوشش را مي ندهست اينها مردان الهي ،نيستدش يا

  جا تعهد سپرده.كه آن نيست

تناسخ, اشكال ديگر در حمل نمودن عهد به عالم ذَر 

  توانيم توجيه كنيم؟مي را روايت متواتر :پرسش
                                                

  .٣٦٩، ص١٥. وسائل الشيعة، ج١
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كه  نيستاين  آن معناي ﴾أَ لَم أَعهد﴿گردد, روايات متواتر در ذيل برمياين به فطرت که متواتر همين است پاسخ: 

   .كنيمجا داريم احتجاج ميدر عالَم ما عهد گرفتيم و اين

دهد مي گفتند بخشي از اين روايات بوي تناسخرا خدا غريق رحمت كند مرحوم شيخ طوسي و بعد از شيخ طوسي 

ات ريز را از صد لب آدم و كه ما ذرفرزندان آدم خارج كرديم, يك; ارواح اينها را به اينها متعلّق كرديم, دو; از اينها تعه

هـل هـذا الاّ   «فرماينـد:  گرفتيم, سه; ارواح اين ذرات ريز را رها كردند, چهار; شيخ طوسي و خيلي از محقّقين مـي 

د كه احتجاج الهي تام باشد اگر خداي سبحان باش يادشكه اين يقيناً مردود است. جايي بايد باشد كه انسان  ١»التناسخ

با هم ارتباط داشتن اينـها سـر   و ارواح بودن  ٢»الْأَرواح جنود مجندةٌ« ،»خلَق اللَّه الْأَرواح قَبلَ الْأَجساد«بفرمايد 

گويد نقل هر چه گفت ل ميكند اگر هم تأييد نكند و نفهمد عقدليل عقلي هم اينها را تأييد مي ،جايش محفوظ است

كسي را  ،اما چيزي محور احتجاج قرار بگيرد, محور تكليف قرار بگيرد, مدار شت و جهنم قرار بگيرد ؛حجت است

كجا من  ؟چه وقت من تعهد سپردم ،نيستگويد من يادم اين مي که جا تعهد سپرديبه جهنم ببرند براي اينكه تو آن

حتماً بايد در مـدار دنيـا    نيستاين درست  ،جا تعهد سپرديبراي اينكه آنببرند را جهنم ن وقت اين آ ؟تعهد سپردم

  باشد.

شيطان در عالَم ذر ه نبودن عهد در آن نبوددال بر موج 

لم هنوز جريان آدمي آن عا ،شيطان كه در آن عالَم هنوز نبود ؛﴾آدم أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني﴿

بعد از خلقت آدم, شيطنت  ؛شيطنت شيطان نبود, استنكار شيطان نبود, شيطنتي در كار نبود ،نبود و سجده بر آدم نبود

أَ لَم أَعهد إِلَيكُم ﴿ ؟شود به آدم بگويند ما به شما گفتيم شيطان دشمن شماستجا چگونه ميآن ،شيطان ظهور كرده است

   .﴾أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ آدم يا بني
                                                

  .٣٠٩، ص٣. ر.ک: ملاذ الأخيار في فهم ذيب الأخبار، ج١
  .٣٨٠, ص٤. من لا يحضره الفقيه, ج٢
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 ﴾لا تعبدوا الشيطانَتبيين معناي عبادت در ﴿

إِلَى ناطقٍ فَقَد  یمن أَصغ«كه اين بيان نوراني امام جواد(سلام االله عليه) روايت تامي است عبادت همان اطاعت است. 

ع فَقَد نِ اللَّهع قاطفَإِنْ كَانَ الن هدبعيسلإِب دبع فَقَد يسلإِب انسل نع قطني قاطإِنْ كَانَ الن و اللَّه دفرمود هر  ١؛»ب

خواند خواند, روزنامه كسي را ميدهد, مقاله كسي را ميخواند, كسي حرف كسي را گوش ميكسي كتاب كسي را مي

اما دلداده كتاب  ،آن حرف ديگري است که گويدچه مي وببيند اخواهد يك وقت است مي ،كه بخواهد به او اعتماد كند

من أَصغی إِلَى «فرمود:  ،»اءغصا«گويند كسي باشد, سخن كسي, نوشته كسي, گفته كسي, رفتار كسي باشد اين را مي

 ؛ يعني»كَانَ الناطق ينطق عن لسان إِبليس فَقَد عبد إِبليسناطقٍ فَقَد عبده فَإِنْ كَانَ الناطق عنِ اللَّه فَقَد عبد اللَّه و إِنْ 

   .»هأطاع«

 عدو مبين بودن شيطان دليل ي از اطاعت او

يك دشمن آشـكار   ،چرا؟ براي اينكه عدو مبين است» لا تطيعه« ؛ يعني﴾لا تعبدوا الشيطانَ﴿جا هم كه فرمود: اين

خـواهم  هم گذشت كه گفت من سـواري مـي   »اسراء«در سوره مباركه  .اي استسوگند ياد كرده يك دشمن و است

﴿هتيذُر نِكَنت٢،﴾لَأَح »كاو را گرفت,  »تحت حنك«و  »حنك«سوار اسب شد, يك;  ؛ يعنيكه باب افتعال است »احتن

افسار اسب در دست آاست  ودهنه  ؛ يعنيكنندمي »احتناك«خواهد ببرد, سه; اينها كه سواركارند ميکه دو; هر جا 

يه راهوار من طاينها مركب و م ،كنممي »احتناك«خواهم, گفت من سواري ميگويند. مي »احتناك«اين حالت را  که 

خورده همين د دشمنِ قسمگويناينكه مي ٣،﴾فَبِعزتك لَأُغْوِينهم﴿سوگند هم ياد كرد گفت: و  ﴾لَأَحتنِكَن ذُريته﴿هستند 

هيچ  و كسيبراي اينكه در عالَم هيچ ،نظيري هم هستيك دشمن بيکه هاي قبل هم ملاحظه فرموديد است. در نوبت

                                                
  .٣٠٨، ص١٧. مستدرک الوسائل، ج١
  .٦٢. سوره اسراء, آيه٢
  .٨٢. سوره ص, آيه٣
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ها بينيد در هند و غير هند بعضيشما مي ؟ما الآن بدتر از مار و عقرب سمي چه چيزي داريم .نيست يسشيئي مثل ابل

 اي هستند كه سي چهـل عده ،كنندها هستند با همين مار سمي زندگي ميبعضي خانواده و دآينهستند با اينها كنار مي

چند وقت قبل  .شود كنار آمدشود كنار آمد, با عقرب ميمار مي با ؛دارندعقرب را در سر و صورت و بدنشان نگه مي

شود كنار آمد, با مار با ببر مي .كردندم زندگي ميشان با هدر خانهو اي بودند با توله ببر كنار آمدند هم ديديد خانواده

اگر آدم ده بار  ،اما اين عدو مبين است ؛زننداينها نيش نميرا شود كنار آمد, دوستانشان شود كنار آمد, با عقرب ميمي

يك  .كنيعصيت ند بار يازدهم هم بايد مگويمي ،كنندآدم را رها كه بار يازدهم  نيستچنين اين دهدحرف آا را گوش 

سوگند که اي بدتر است عدو مبين است از هر گزنده و درنده ،از هر مار و عقربي بدتر استکه نظيري است دشمن بي

خورده. ذات اقدس الهي هم فرمود من به شما گفتم اين عدو مبين شماست به شود دشمن قسماين مي ،هم ياد كرده است

شما را و بار يازدهم كنار بيايد  وكه حالا شما ده بار حرف او را گوش داديد ا يستنطور اين ،كندهيچ وجه رهايتان نمي

   .را عبادت نكنيد آاپس  ،رها كند

 ارائه طريق در بندگي و تبيين آن با چراغ عقل و نقل

 ،نيستل راه عق؛ است »سراج«عقل شما  ،اين دين است, صراط مستقيم است ﴾هذا صراطٌ مستقيم و أَن اعبدوني﴿

راه  نيسـت وگرنه خود عقل كـه مهنـدس    ،فهمندميرا چراغ راهي كه انبيا آوردند  و »سراج«اين  ؛عقل چراغ است

و بـه   ١﴾مستقيماً و أَنَّ هذا صراطي﴿فرمود: و راه را ترسيم كرده که مهندس عالَم خداي سبحان است  ،ترسيم كند

عقل و فطرتي  هم باو هم با چراغ نقل اين راه را تشريح كنيد ، دهيدبه اينها نشان انبيا(عليهم السلام) فرمود اين راه را 

بيننـد و راه  با چراغ عقـل, ديـن را مـي    ؛بيننداين راه را ميو مبين دستشان است  »سراج«آا  كه من به مردم دادم

فهمم از يك جاي ديگر من مي ؛ممفهفهمم كه نميگويد من ميعقل مي .آوردروند وگرنه خود دين را كه عقل نميمي

                                                
  .١٥٣. سوره انعام, آيه١
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مـن يـك مسـافر سـرگرداني هسـتم و راه       ؛دانمجا كجاست نمـي اما آن ،رومبه جايي مي ؛دانماما كجا بود نمي ،آمدم

يك حساب و  ؛, هر چه كرد, كردسیکو ياوه و بيهوده باشد كه هر  ثاين عالَم عب نيستگويد ممكن خواهم. عقل ميمي

ت؟ آن را خداي سبحان بايد مشخص كنـد كـه   يست؟ آن راه چيست؟ كتاب چيسحساب چ اما آن ،كتابي هم هست

  . است كرده

تواند درباره دنيا باشد اين مي ﴾و لَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيراً أَ فَلَم تكُونوا تعقلُونَ﴿ ،كندالآن در خود دنيا خطاب مي

هاي قبيله, قبايل فراواني از اصناف و عشاير و گروه و ايل ؛ يعني»جِبِل« .تواند درباره آخرت باشدو ظهورش هم مي

يد كه نبايد حرف دشمن سـوگند  نيستمگر شما عاقل  ﴾و لَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيراً﴿فراواني را او گمراه كرده است 

فرمايد اين , ميکندسائل دنيا را مطرح ميكنند و گاهي مدر همان صحنه قيامت كه احتجاج مي ؟يادكرده را اطاعت كرد

   .﴾كُنتم توعدونَ هذه جهنم الَّتي﴿جهنم است 

﴾...ضلُ الْأَردبت موو چگونگي جمع آن با ﴿ي ﴾...لَقْناكُمها خنبررسي آيه ﴿م 

ق خوبي در تواند تحقياين مي ،دهد قراربحث اين را  خود نامهد يا پايانيسحالا اگر كسي توانست رساله جدايي بنو

گردد, دو; بار سوم از زمين آيد كه بدن ما از زمين بود, يك; دوباره به زمين برميبيايد كه بالأخره از آيات فراوان برمي

عما اين است انساني كه از منتها م ١؛﴾منها خلَقْناكُم و فيها نعيدكُم و منها نخرِجكُم تارةً أُخري﴿ کهآيد, سه; بيرون مي

در زمين فـرو  و دارد  یقبر کهگردد به زمين برمي در موت بود و »تين«و  »تراب«از که زمين بود اين روشن است 

گانه هاي سهاين در چه حالت است؟ آن حالت ﴾نخرِجكُم تارةً أُخري منها﴿وقتي از زمين بخواهد برگردد  ،رودمي

بعداً و كند زنده مي ،خيزاندآيا اولين و آخرين را خدا از همين زمين برمي .بايد مشخص شود »يمابراه«سوره مباركه 

                                                
  .٥٥ه, آيه. سوره ط١
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لرزه بعداً جهان ،شودبعداً نفخ صور مي يعني ١؛يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ و السماوات﴾﴿ ؟كندزمين را عوض مي

كجـا هسـتند؟ اگـر اول زمـين     اين اولين و آخرين كه زنده شدند  ؟شودمي ٢﴾اتو السماوات مطْوِي﴿بعداً  ،شودمي

شود, زمـين عـوض   عوض مي »سماوات« يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ و السماوات﴾﴿گردد به وضع ديگر برمي

 ٣»إلي أرضٍ لَم يعصِ عليها«د شوشود؟ در بعضي از روايات دارد كه زمين تبديل ميبه چه چيزي عوض مي ،شودمي

 ،خورندكه از آن مي ٤»تبدلُ خبزةً نقيةً«شود به شود به زميني كه روي آن گناه نشده يا زمين تبديل ميزمين تبديل مي

اين زمين در ابدان را بخواهند از  ،»لَم يعصِ عليها«اگر زمين تبديل شده به كُره نان يا زمين تبديل شده به زميني كه 

. غرض اين نيسترش آسان ؟ اين تصوشودمیكار انجام دو همزمان اين  . آياشودبياورند آن وقت يك طور ديگر مي

 و شودارزيابي  منها خلَقْناكُم و فيها نعيدكُم و منها نخرِجكُم﴾﴿با مسئله  »ابراهيم«است كه اگر آيات سوره مباركه 

 ـ ،به بركت رواياتي كه در ضمن اين چند طايفه از آيات است بررسي شود ،داين سه حالت عرضه شو ايد چيـزي  ش

   .شودنصيب يك محقّق پژوهشگر 

  مشكل بودن فهم آيات درباره جهنم منقول و غير آن
جهنم غير منقول همين مكاني است كه  ؛يك جهنم غير منقولو يك جهنم منقول است  .چنين استدرباره جهنم هم اين

است اين است كه آن  »رفج«و امثال  »فجر«ا شنيديم و آيات فراوان دارد, يك جهنم منقولي كه در سوره مباركه همه م

که بگوييم اين جهنمي است كه شما تكذيب كرديد. جهنم را و  ٦خذُوه فَغلُّوه﴾﴿گوييم بعد مي ٥،آوريمجهنم را ميروز 

توانيم اقامـه كنـيم كـه    ما دليلي بر نفي اين نمي ؟آوردنم را مياين جهنم كجاست كه خداي سبحان آن جه ،آوريممي

                                                
  .٤٨. سوره ابراهيم, آيه١
  .٦٧. سوره زمر, آيه٢
  ».ـ عليها وجلعزـ  االله يعص لم الفضة مثل بيضاء أرض على الناس يحشر«؛ ٣٠٠, ص١٦ر.ك: الجامع لأحكام القرآن, ج. ٣
  .٢٨٦، ص ٦. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٤
  .ءَ يومئذ بِجهنم﴾﴿و جِي؛ ٢٣. سوره فجر, آيه٥
  .٣٠وره حاقة, آيه. س٦
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ما جهنم منقول نداريم, اگر ما توانستيم برهان عقلي يا برهان نقلي و جهنم الاّ ولابد همان گودال مشخص است بگوييم 

اينكه جهنم منقـول   اما اگر دليلي نداشتيم بر ؛شودآن وقت اين آيه توجيه مي ،كه جهنم منقول محال است کنيماقامه 

حالا اين جهنم منقول است يا غير منقول روشن  ،آوريمفرمود: جهنم را مي .شوداين آيه ظاهرش اخذ مي ،محال است

گويند: داديم اين جهنمِ نقد است كه آا مياي كه ما ميعدهو و» ايعاد«اين  ؛﴾كُنتم توعدونَ هذه جهنم الَّتي﴿ .نيست

   ١،أَبصرنا و سمعنا فَارجِعنا نعملْ صالحاً﴾ ربنا﴿

 ارائه تصويري از عذاب تبهكاران در جهنم

شويد. در جريان اصحاب جنت با آن جلال و شكوه وارد اين حالا  ؛ يعني»صلا« ﴾اصلَوها الْيوم﴿فرمايد: بعد مي

در اثر كفري كه ورزيديد دامنگيرتان  ؛﴾وم بِما كُنتم تكْفُرونَاصلَوها الْي﴿ذكر شده, در جريان اصحاب جحيم فرمود: 

براي اينكه همه اعمالتان مشخص شد ما  ،كسي حق حرف نداردهم بعد  و شويد، حالا وارد دوزخ همين دوزخ است

ما  ،ه شاهد شما با خود شماستچرا؟ براي اينك ﴾أَفْواههِم الْيوم نختم علي﴿ دهيدبجواب نداشتيد که هم سؤال كرديم 

گرفت, شما دست  ،زيرميزي و روميزي نگرفت ،دهنتان كه سرقت نكرد ؛دنگذاريم حرف بزنبنديم كه نمياين دهن را مي

زبان  ،جا كرد, پا جاي بد رفتدست غصب كرد, دست امضاي بي ؛گويد من گرفتمميو زند آن وقت دست حرف مي

أَنطَقَنا اللَّه ﴿آوريم را به حرف در مياست اين دستي كه اين كار را كرده  .كه انكار نكندبنديم را ميما دهن  ؛كه نرفت

يكُلَّ ش طَقهم پا حرف  ،زندآوريم; لذا هم دست حرف مياين پا را به حرف در مي ،اين پايي كه رفته ٢؛ءٍ﴾الَّذي أَن

فرمود  ٣و قالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا﴾﴿زنند مي ها حرفهم پوست و زنندزند, هم اعضا و جوارح حرف ميمي

گذاشتيم ديديم كه انكار  رهاچون يك قسمت  ،خود انكار نكنيدبنديم كه بيما جلوي دهن شما را مي ؛ندهست اينها شاهد
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 »انعام«در اوايل سوره مباركه  ،رديمما شما را آوو شما مشرك بوديد, شرك ورزيديد  ١﴾ما كُنا مشرِكين﴿گفتيد:  و كرديد

(عليه و در آن روز ذات اقدس الهي به حضرت رسول .ما كه شرك نداشتيم ؛﴾ما كُنا مشرِكين﴿گويند: ست كه اينها ميا

د؟! لذا دهن را گوينببين چطور دارند دروغ مي ٢﴾أَنفُسِهِم انظُر كَيف كَذَبوا علي﴿فرمود:  علي آله آلاف التحية والثناء)

براي اينكه آن روميزي و زيرميزي و رشوه و رباي بانكي را كه دهن نگرفت, دست گرفت  ،بندند كه اين انكار نكندمي

دارم همين و كند كه من امضا كردم دست امضا مي و دهدپا شهادت مي ؛گويد بله من ربا دادم من ربا گرفتمدست ميو 

   .دهندهمه اينها شهادت مي انجام دادند  ه اعضا و جوارح اين گناهان راها را كاين حرف .كنمكار را مي

 اعضا و جوارح شاهد و شود كه مجرم اصلي, نفس و روح انسان استحالا يك مطلب دقيقي از همين آيه استفاده مي

اقرار يك  .شهادت دادند اينکهگفتيم اينها اقرار كردند نه زدند ميند نه مجرم, اگر اينها مجرم بودند وقتي حرف ميهست

گويند اقرار كرده, بيگانه اگر درباره جـرم او سـخن   اگر مجرم حرف بزند مي ،شهادت چيز ديگري است و چيز است

فَـاعترفُوا  ﴿جا شود ما شاهدي داريم, اقراري داريم, مقري داريم, آنمعلوم مي است؛ گويند شهادت دادهمي ،بگويد

بِهِمبيچاره گنـاه نكـرده, پـاي    اگر خود انسان بگويد, اما اگر دست حرف بزند معلوم مي که داريم ٣﴾بِذَن شود دست

دهد نه اقرار, پا شهادت اين دست شهادت مي ؛دست اين شخص اعمال كرد و پا را اين شخص برد ،بيچاره گناه نكرده

  . ﴾وا بِذَنبِهِمفَاعترفُ﴿گويند: زند ميجا كه خود انسان حرف ميدهد نه اقرار, آنمي

  »أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٣. سوره انعام, آيه١
  .٢٤. سوره انعام, آيه٢
  .١١. سوره ملک, آيه٣


